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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

    كنـد  ص فرق مـي   ن است كه عرض شد با تشخّ      اين بحث درباره اقسام تعي

 گردد امتياز بـين دو شـيء بـه حيثـي كـه انـسان       ن به صرف امتياز برمي  مساله تعي

 اشـياء  كـه آنحال  ،كندص خارجي مشاهده مي   افتراق بين آن دو شيء را در تشخّ       

 تفاوتي از  الحقايق اينىختلف يا م باشندالحقيقهى متفقى وى الحقيقمشتركخارجي يا 

شود عبارت است از خـصوصياتي      آن چه كه باعث امتياز مي     . نظر ندارند اين نقطه 

   شـود در    مـي   ذاتي يا بواسطه عوارض عارض بر آن شيء        كه بواسطه خود ماهيت

پوشـد آن    وجـود بـه خـود مـي        ص صحبت از اين است كه هرچه كه لباس        تشخّ

دانند كه ماهيت را اصل ميى ى الماهيقائلين اصال در قبال    ،داراي تحقق خارج است   

.و وجود را يك امر عارض و اعتباري و انتزاعي

ص خود آنچه كه لباس وجود دارد آن متحقق است و عـين             در بحث تشخّ  

    ـ         خارجي است و اين تعي  سيط يـا بنحـو     ن خارج يا بنحو وجود اطلاقي اسـت و ب

 امتيـاز  و حد باعث تعـين  ، بلكه شود حد باعث تشخص نمي    .وجود محدود است  

ن خـارجي اخـتلاف   الحقيقـه ولكـن در تعـي   ىنفر مانند متفقشود اينكه الان دو   مي

 آن حدود خارجي آنها از آنهـا سـلب بـشود همـان              ،دارند بخاطر حدود آنهاست   

. آنها ثابت خواهد شدلتعين براي اىالحقيقه و متحدىمساله متفق

 آن وقت در اينجا خيلي مطالبي هـست كـه عرفـا هـم در همـان مباحـث                   

خودشان در رفع حدود و تعينات در آنجا ايـن مـساله را بيـان كردنـد آنچـه كـه                     

بينـيم آنهـا رفـع    چه كه مـا در كـلام عرفـا مـي    موجب دقت است اين است كه آن    

فع تـشخص بـه رفـع الوجـود          ر "رفع تعين ":گويند مي ، بلكه گويندتشخص نمي 

شود وقتي كه يك ماهيتي لبـاس       است و حالتي كه وجود اين متصف به عدم نمي         
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شود چون اينها متعارضـين و      وجود پوشيد آن وجود ديگر عدم بر او عارض نمي         

متناقضين هستند بنابراين در نفس تحقق خارج آنچـه كـه مـا لازم داريـم همـان                  

جب تحقق خارج است ولي از آنجـائي        موجوديت الشيء است آن موجوديت مو     

كه هرمعلولي نسبت به علت مـافوق خـودش از محـدوديت بيـشتري برخـوردار            

 ـ              لاست بنابراين اين معلول در اينجا كه عبارت است از تعينات خارجي اين معالي

اي كه دارند آنها داراي امتيـاز و تفـارق بـين يكـديگر              بواسطه آن حدود وجوديه   

:فرمايدنا كه ميبقول مولا.خواهند شد

ي درجنـگ شـد    موسئي با موسـئ   رنگي اسير رنگ شد     چون كه بي  

ت خودش تحقـق  يرنگي و سازجرنگي به همان بيت بياگر قرار بود كه آن حقيق     

خارجي پيدا كند كه ديگر در اينجا جنگ و دعوايي معنا نداشت شما هيچ تا حالا                

ن ندارنـد   ، تعـي  هاي كوچـك  عوا كنند بچه  ديديد چندتا بچه با همديگر جنگ و د       

كنند اختلافي هم كه با همديگر بكننـد ايـن          آنها رنگ ندارند و باهم اختلاف نمي      

كننـد آشـتي    زنند و بازي مي   اختلاف نيست همينطوري توي سروكله همديگر مي      

اين لازمه اطوار وجودي آنهاسـت نـه اينكـه لازمـه            ، دوباره ،كنند قهرمي ،كنندمي

شود كـه اينهـا بـه سـنين بـالا      پذيري وقتي پيدا مي آن رنگ.يري آنهاسترنگ پذ 

برسند تعلقات آنها تعلقات زائدي بشود بواسطه آن تعلقات اينها بـه آن اخـتلاف               

گردد نه به خود ذات آنهـا چـون       گردند يعني اختلافي كه به تعلق برمي      ذاتي برمي 

بينيم اين اختلافات همه   اينجا مي ذات تعلق ندارد بنابراين اين اختلافاتي كه ما در          

مال چيست؟ مال اسير رنگ شدن است مال تعلق به دنيا و هوا و نفـس اسـت و                   

اين تعلق اگر نباشد وجود هست ولكن صلح برقرار اسـت وجـود هـست ولكـن      

.اختلاف نيست

كنند  وقتي كه حضرت ظهور ميه الشريفججل االله فرعدر زمان امام زمان    

ت ولي اختلاف نيست همه بـا هـم صـلح و صـفا هـستند                در آن زمان وجود هس    
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الاخـتلاف  رود تشخص آنها از بين نمـي رود آن مابـه     چرا؟ وجودشان از بين نمي    

ه و  بواسـطه افاض ـ  آنها كه تعلق به نفس است و تعلق به دنياست بواسطه ظهور و              

رود وقتي او از بين رفت همه مثل آدم زندگيـشان را       عنايت حضرت او از بين مي     

 صـلح، صـفا،     ،كننـد مـي نشينند زنـدگي     راحت مي  ، راحت همه مثل آدم    ،كننديم

نـه او از ايـن تـوقعي        ،اين بدهكار است  او به    نه   ، طلب دارد   نه چيزي او   ،خوش

 و آن حقيقـت معنـاي       ،كننـد گونه زنـدگي مـي     همه در يك وضعيت بهشت     ،دارد

 ظهـور حـضرت      آن در زمـان    رنگي اسير رنگ شد   چونكه بي فرمايد  مولانا كه مي  

ها در زمـان ظهـور از       رود تعلق كند رنگها در زمان ظهور از بين مي       تحقق پيدا مي  

ــين مــي ــين مــيهــا و انانيــتهــا و خودمحــوريرود آن گــرايشب ،رودهــا از ب

كند او به اين پيـشنهاد      خواهند تعيين بكنند اين به او پيشنهاد مي       جمهور مي رئيس

هند و به هزار تهمت و كذب و دروغ و مطالب         در نمي كند ديگر همديگر را ج    مي

كنند و براي فرار از اين مـساله   و گريه مي   ،كنندخلاف شرع همديگر را متهم نمي     

روند كه اصلا مبادا باشند و قرعه به نام اينها بخواهـد  گذارند از شهر بيرون مي   مي

.بيفتد

 ـ              بعـد   ت  در زمان بعد از مرحوم شيخ انصاري رضوان االله عليـه در مرجعي

ايشان اختلاف شد و همه جمع شدند چندنفر از اعاظم جمع شدند در آنجـا كـه                 

 بـود، مرحـوم ميـرزا    ميرزا حبيب االله رشتي   ، بودند س بحث مرحوم شيخ   وآنها رؤ 

 مرحوم حـاج  ،حاج ميرزا خليل بودحسينِ ، مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي بود 

مدآشتياني بـود ايـن افـرادي كـه          مرحوم آقاميرزا اح   ،ميرزا نجم الدين تهراني بود    

كردنـد كـه قـضيه كـي        دار بوند جمع شدند در آنجا و با هم صحبت مي          استخوان

رود بيرون براي تجديد وضو در اين        مرحوم اقا ميرزاحسن مي    ؟باشد و چي باشد   

گويـد بدانيـد رفقـا هـيچ     كند به بقيه و ميموقع آقاميرزا نجم الدين تهراني رو مي     

تواند در جيـب خـودش   ثل اين مرد كليد بهشت و جهنم را نمي ماز ميان ما  كسي
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تواند  كسي از او اعلم باشد ولي آن كسي كه مي          ماممكن است از ميان     نگه دارد ،  

 جيبش نگه دارد اين فقـط ميـرزا حـسن شـيرازي              در اين كليد بهشت و جهنم را     

 تجديـد   ه، بلك ـ خـود نرفتـه   دانم اين الان بي   است و اين هم در رفته است من مي        

كند گفتـه مـن    چون ديده قضيه دارد بيخ پيدا مي، اين در رفته،وضو را بهانه كرده   

روم تجديد وضو كه ما بتوانيم مساله را حل كنيم حـالا مـا از همـين فرصـت                   مي

.كنيمكنيم وقتي آمد مجموعا حكم مياستفاده مي

يـشان كـه    اين طرح را مرحوم آقاميرزا نجم الدين ريختند كه انجام بشود ا      

برگشت مرحوم ميرزا حسن خيال كرد قضيه تمام شده و در نبودش كـار فيـصله                

پيدا كرد يكدفعه ديد همه بالاتفاق گفتند حكمنـا باينكـه تـو بايـد باشـي ايـشان                   

 گريـه   ، شده بود كه اصلا زارزار شروع كرد به گريـه كـردن            شوكهگويد آنقدر   مي

را نسبت به اين مساله اين ناتوان  قلابي نكرد واقعا خودش       گريه دروغي هم نكرد  

احساس كرد آنها هم گفتند كه شما ايـن مـسوليت را بپـذير و مـا هـم از پـشت                      

ايشان پذيرفت و آمد و خب بالاخره قضايا بيا و بـرو   اما بالاخره  .هوايت را داريم  

.   گرفتنـد هـا و مسائل آمدند و دور حاج ميرزا حبيب االله رشتي را اين دور و وري           

هـا اي فغـان از ايــن   هـا اي فريــاد از ايـن دوروبـري   ز ايـن دور و بـري  امـان ا -

كنند و بعد هـم يـك فاتحـه هـم           ها كه انسان را به قعر جهنم داخل مي        دوروبري

انـت نـرم    گويند چـشمت چهـار دنـده      خوانند بعد هم آن دنيا مي     براي انسان نمي  

ا كـه  خواستي به مطلب ما گوش نـدهي مـا كـه دسـتت را نگرفـت بـوديم م ـ               مي

خواسـتي حـرف مـا را       اختيارت را نداشتيم ما كه زنجير به گردنت نيانداختيم مي         

.-گوش ندهي و حرفشان هم درست است

 حاج ميرزا حبيب را با ميرزا حاج حسن خـراب كردنـد              بين خلاصه قضيه 

كم مساله برگشته ارتباطـات بـه هـم خـورده           مرحوم حاج ميرزا حسن ديد كه كم      

شود آن هـم    آيد مسائل دارد عوض مي    دارد پيش مي  اهسست شده، حرف و نقل    
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 ايـن  ،آدم زرنگ، متقي، مرحوم حاج ميرزا حسن بسيار آدم باتقوا بـود و اهـل دل     

     تـا  گـذارد آب از زيـرش رد بـشود    س بود مومن نمـي    نجاتش داد اهل دل بود كي

بندد و ديگر خداحافظ اگر  فلنگ را مي   داي احساس بكند بودار   بخواهد يك قضيه  

 ما اين را به شما تحويل داديـم آمـد بـه بهانـه        ،اين مرجعيت رياست است و دنيا     

بيماري به كاظمين و بعد هم رفت ايشان به سامرا و بعـد ديگـر در آنجـا مانـد و             

سازد يك كـلام از   بهتر مي آب و هواي اينجا به مزاج ما   : گفت ، گفتند  او هرچه به 

قدر آدم بايـد بـاتقوا باشـد مرحـوم      شنيده نشد كه بخواهد حرف بزند ببينيد چ     او

 آخر   تا االله رشتي هم آدم خوبي بوده     حاج ميرزا حسن اينجوري نبوده حاج حبيب      

 ولي زمين تا آسمان بين ميرزاي شيرازي و بـين حـاج ميـرزا               .هم آدم خوبي بوده   

اي ي بوده يـك مقدمـه     ياحبيب االله فرق است ميرزا حبيب االله رشتي بسيار مرد ملّ          

كـرده  خواندم شش ماه فقط در مقدمه بحث مـي        ه من يك وقتي مي    واجب بوده ك  

جزو واجبـات  مه درست است من آن كتاب را خواندم       ده درست است يا مقّ    دممقّ

الي ار مـرد جـو    خوانديم بـسي  تم آن زمان قوانين مي    داشآنرا  من   و   مقدمات است   

نظـر  هالعـه مباحـث ايـشان از نقط ـ    مط،بوده اصلا خيلي از اين طرف و آن طـرف         

 يكـي آن    ،دهديمجولان  ن فكري خيلي براي طلبه مفيد است فكر را خيلي           جولا

ات مرحوم ميرزاي قمي اين را رفقـا فرامـوش نكننـد كـه     است و يكي جامع الشت   

يع فروع بـسيار بـراي اسـتنباط مـؤثر          ي است و از نقطه نظر تفر      كتاب بسيار مفيد  

.ها شده و اينفروعاست اين كتبي كه تشبيه اصول و تشبيه 

 گفـت آب و      نمي اييـد؟    ايشان گذاشت و رفت و هرچه گفتند چرا نجف        

 حالا نگاه كنيـد ببينيـد چـه خبـر     ؟ يك كلام اشاره بكند.سازدهواي اينجا بهم مي   

هرچـي از آن طـرف اشـاره و كنايـه بـود ايـشان        بلندشوم اينجا بيايم ابدا،   !!است

 دست كسي نداد مرحـوم      سكوت، هيچي نگفت و تا آخر هم نگفت و يك آتو به           

ن همان كسي بود كه وقتي آمدند از گناباد         شا اي ،ميرزا حسن بسيار آدم زرنگي بود     
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اي بنويـسد كـه مرحـوم     آخوندها آمدند و از ايشان تقاضا كردند كه نامه   ،به عراق 

 فتـوي بـه طـرد و    -كه ايشان در آنجا هست و درويـش اسـت      -سلطان گنابادي   

د ايشان جواب نامه را نداد و چندساعت افراد پـشت            و مقابله با ايشان بده     رفض

 برو بگـو     گفتند كه  ه خادم ب، ايشان پاسخ نداد و وقتي آنها آمدند        ولي  بودند بدر

 ايـن   ،گويند مـؤمن   اين را مي    ببينيد چقدر آدم زرنگ،    .اين نامه شما جوابي ندارد    

فهمـد  ي اين كسي است كه م ـ، اين كسي است كه نور ايمان دارد       ،آدم مؤمن است  

زند چه مفاسدي ممكن است پيش يك حرفي كه مي،بعاتي داردك حرفش چه تي

گويـد بلـه نـه     نه مي  ،هاي از يك كلمه ممكن است بشود       و چه سوءاستفاده   ،بيايد

 فقـط سـاكت   ، هـيچ ،كنـد  نـه اشـاره مـي   ،كندخندد نه اخم ميگويد نه، نه مي   مي

.داندب ميوخساكت، 

 اصلا متوجه نيستيم گوييم ولمان بخواهد ميولي ما نه همينطوري هرچي د

 فاسدي دارد اين چه تبعاتي ممكـن اسـت داشـته باشـد و چـه                 كه اين چه توالي   

در بـين مـردم تخريـب       افرادي را نسبت به خود بـدبين و موقعيـت خودمـان را            

گوييم و اصلا متوجـه نيـستيم        همينطوري هرچي از دهنمان در بيايد مي       ،كنيممي  

ن و موقعيت خودمان هم نظري بياندازيم و بفهميم كه الان اين وضـعيت  كه به شا  

              حـساسي   با توجه به آن نگرش مردم نسبت به انسان خيلـي وضـعيت، وضـعيت 

حساسي خواهد بودخواهد بود و خيلي موقعيت موقعيت .

مرحوم حاج ميرزا حسن گريه كرد وقتي مرجعيـت را بـه ايـشان پيـشنهاد                

شـود تعلقـات و رنگهـا     علي كل حال ايـن مـي  ...نگريددرست شد حال ب  ،كردند

 وقتـي رنـگ داشـته       ، ولي گويد راحت باشد  وقتي كه انسان رنگ نداشته باشد مي      

انـدازد تـا    اندازد به هزار بيچارگي مـي     باشد احمق خودش را به هزار بدبختي مي       

ق شخصيت برسد اين بخاطر تعل    و   به فلان پول برسد به فلان موقعيت          مثلاً اينكه

گويـد چـرا مـن بيـايم        نشيند عقـب مـي    است وقتي كه آدم تعلق نداشته باشد مي       
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دردسر براي خودم درست كنم يعني خيلي عجيب است واقعا اين فلسفه و عرفان   

كند بابـا وقتـي     كند يعني زندگي را براي آدم راحت مي       چطور انسان را راحت مي    

 سـالها  طي ايـن  شما   !؟داريبار بر  تكليف نكرده مگر مجبوري       امام زمان به تو    كه

 اين فيضيه دوتا گوني آجر هرگوني پنجاه كيلو كـه بايـد يـك خـر                 درشده ببينيد   

 شما شده خودتان ايـن      ،بگيريد و اين دوتا گوني را برداريد روي آن خر بگذاريد          

هـا را خـر بايـد        شده؟ اين همان است اين گوني      ،دوتا گوني را بر دوش بگذاريد     

هاي آجـر   كنيم و بعد گوني    من ببرم ما خودمان را خر مي       ببرد اين آجر است چرا    

داز پـائين بـرو بـه       ن بلند شو برو سرت را بي      ،گذاريم خب نگذار  را بر دوشمان مي   

 من حتمـا بايـد بيـايم ايـن كـار را            !نه،زندگيت برس برو به عشق و حالت برس       

ودمـان   اينها همه بخاطر اين است كه همانطور كه عرض كردم مـا خ    !!انجام بدهم 

آوريـم  را جاي چهارپايان گذاشتيم و بعد اين بلايا و مصائب را بـر خودمـان مـي         

 بـه   ، بلند شو برو   ،آجر را برداريم  وقتي كه تكليف نكردند براي چي بلند شوم پاره        

 و در همه چـي و       ؟ بايد باشي  ، حتما تو  داردشود برمي  يكي پيدا مي   ،تو كه نگفتند  

.اين مسئله هست در همه چي 

 اگر دستور استادم نبود يك سـاعت مـن          ند كه م پدرمان ايشان فرمود   مرحو

گفت بيست و يك سال ايشان در تهران بود مسجد          در تهران نبودم دروغ هم نمي     

، و هجرت كرد بـه مـشهد    ،قائم و موقعيت و چه وچه وقتي ايشان رفت به مشهد          

من در يك مجلسي كه ائمـه جماعـات تهـران حـضور داشـتند در يـك مجلـس                

گفتند آقا موقعيت ايشان و مسجد  آنها بالاتفاق مي،اي من هم حضور داشتمضهرو

ي نبود كه ايشان بخواهد تـرك بكنـد وبـرود و رهـا كنـد ايـشان                  يايشان آخر جا  

اي هم به ما بزند گفت خواست طعنه البته مينفر يك...مسجدشان و موقعيت ايشان 

يـدم نـه ديگـر كـار دارد از قـضيه       در اينجا من د.... اينجا ي داشتند يايشان مريدها 

:كشد گفتم كه پس حالا ما هم بگـوييم گفتـيم          امامت جماعت به مريد و اينها مي      
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به همشان خورد رنگشان قرمـز شـد        تابع مراد باشد يا مراد تابع مريد؟      بايد  مريد  

:تان تابع مريد هستيد آن كه رفت كسي بود كهشما همه

زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  غلام همت آنم كه زير چرخ كبود      

 ول كـرد و گفـت مـا         را... و ها همـه مريـد    و مسجد    رفت و  آن بود كه بلند شد و     

داند و خودش بـه تكلـيفش عمـل         رفتيم مشهد و هركسي تكليفش را خودش مي       

گفـت مـن ديگـر      آورديم ايشان مـي   بكند و وقتي ما يك اسمي از مسجد قائم مي         

م را بشنوم اينها اينقدر راحت بودند اينقـدر اينهـا   خواهم حتي اسم مسجد قائ   نمي

.تعلق بودندبي

 راه را اينهـا بـه مـا ارائـه           ،دهند راه را اينها به ما نشان مي       ،اينها نشان دادند  

 حالا اگر ما در اين مكتب       ،مشخص مي كند   و وضعيت ما را اين مسائل        ،دهندمي

، آقـا   ....هـايي چرت و پرت  ديگر مي شود يك     هاي   مكتب در دست بيفتيم  و  نباشيم  

دانم عتبـه و    هنوز بابايش نمرده خودش براي خودش هزارتا لباس و خيمه و نمي           

 كـي بـر عهـده تـو      ؟ چـه مـسئوليتي    ؟ از كجـا   ؟گويددستگاه دوخته كي به تو مي     

! يونجـه خوردنـد    ! چكار كردي؟ تـو خيـال كـردي همـه كـاه خوردنـد              ؟گذاشته

وراق و افاضات يكـي يكـي پـشت سـر هـم      ها و ا بعد هم ديگر نامه   ؟!فهمندنمي

گويـد   ولي اين چـي مـي      ،آيد و ديگر هيچي تمام شد فصاركاحدهم درست       درمي

گويد تعينـات را كنـار بگـذار امتيـازات را كنـار        گويد؟ مي مرحوم آخوند چي مي   

كــه آن ، آن صــرف الوجــود تــشخص اســت،الوجــود را بچــسببگــذار صــرف

 ولي حي باش بـراي   آقا زنده باش   !رت كنند  چكا !ت بزنند خواهند بگيرند دار  نمي

خودت باش حر بـاش آزاد بـاش بـه كـارت بـرس بـه نفـس و روح و زنـدگي                       

ت، كـسي   داخرويت برس كسي نخواست تو را اعدامت كند كسي نخواست بكش          

 ايـن تعينـات را دسـت    ، بـردار آنها اين تعلقات را دست از     ،حت كند نخواست ذب 

؟ر بودن بد است    آقا ح  ؟ اشكال دارد  ؟ستازش بردار خب حالا اين حرف بدي ا       
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دست و پـاي او را      سلاسلي   حتما بايد زنجيري،     !يا نه حتما ايشان بايد مقيد باشد      

 مـساله  نسبت بـه ايـن     لذا   ؟ و او را به اين طرف و آن طرف بكشاند          ؟گرفته باشد 

. اينها را به كار ببندد،انسان از اين قضايا در مرام خودش و در راه خودشبايد 

 اين مطلب گذشت كه بحث تشخص       ء غير تشخصه  قد مضي أن تعين الشي    

.گردداء وجود برميردد و قصد تعين به امتياز بين انحگبه خود وجود برمي

 تعين امر نـسبي اسـت       ، اولي امر نسبي است    إذ الأول أمر نسبي دون الثاني     

 ـ   ،ولي دومي امر نسبي نيست بلكه ذاتي است نسبت به شـيء ديگـر              ات  ايـن تعين

نسبت به او اين جاهل اسـت او  گردد نسبت به او اين سفيد است وآن سياه،        برمي

عالم، نسبت به او اين زيباست و او زشت، نسبت بـه او ايـن داراي ايـن صـفت                    

است و آن عادم اين صفت،

.........سئوال نا مفهوم:..تلميذ

ه علـم   دارد ك ـ كهثاريآآن اثرش بود آن را گفتيم ، گفتيم تشخص يكي از   

حضوري به ذات است اما نه اينكه تشخص مساوي بـا علـم حـضوري باشـد در              

. هرجا كه تشخص هست در آنجا علم حضوري هست

چون تعـين عبـارت از نحـوه وجـود     ء و هويته لا غيرلأنه نحو وجود الشي  

.الوجود نه غير از اين، كيفيت وجود نه اصل،شيء است و هويتش

تعين چيزي است كه به آن امتياز شـيء  هء عن غيرفالتعين ما به امتياز الشي 

 به حيثي كـه ديگـر آن غيـر در آن     بحيث لا يشاركه فيه شوداز غير او حاصل مي    

.شريك نيست در آن شيء شريك نيست

 ايـن  و هو قد يكون عين الذات كتعين الواجب الوجود الممتاز بذاته عن غيره            

سطه وصفي اين تعين پيدا بشود آن تعين گاهي اوقات عين ذات است نه اينكه بوا        

كند تفاوت دارد مثـل     ز غيرش فرق مي   ذات از بين برود خود ذات في حد نفسه ا         
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 ـ     زيرا واجب  تعين واجب الوجود   صرافه اسـت خـود واجـب       الوجـود وجـودش ب

الوجود في حد نفسه امتياز دارد از غير به صرافت و حد، نه اينكه صفت ديگـري                 

.ز دارد به حدود ماهويغير از واجب الوجود امتيا

ماهيات امكانيـه  وكتعينات الماهيات الإمكانية و المفهومات العقلية في الذهن 

كنيد مفاهيم عقليه، كلي، جزئي، امكان، وجود، ضرورت        كه شما در زيد تصور مي     

كند نفس همان تصور چيـست؟ امتيـاز        اينها شيئيت اينهايي كه در ذهن تصور مي       

ر ندارد چون خود تصور ذهني نفـس حـصول صـورت            نياز به چيز ديگ    و اوست

.ذهني در ذهن خود نفس او موجب تعين از صورت اخري خواهد شد

فإنها أيضا عين ذواتها و قد يكون أمرا زائدا علي ذاته حاصلا لـه دون غيـره         

اين تعينات عين ذوات اين ماهيات امكانيه است كامتياز الكاتب من الأمي بالكتابة

گاهي اوقات اين تعين بواسطه امـري       و  بر آنها عارض شده باشد    نه اينكه وصفي    

متيـاز  شود مثل ا   فقط براي اين حاصل مي      كه است كه زايد بر ذات آن شيء است       

.ب است و يكي نيستكاتب از امي بكتابه يكي كات

و قد يكون لعدم حصول ذلك الأمر له كامتياز الأمي من الكاتب بعدم الكتابة             

 ـ مـن الكا  امتياز الامي مثل   عدمش است    گاهي اوقات بخاطر    در ىب بعـدم الكتـاب  ت

 دارد ايـن جاعـل   ىالكتابگويند اين عدمشده است مياينجا جنبه عدم باعث امتياز      

.تواند بنويسد اين نوشتن بلد نيستاست اين نمي

و الأول لا يخلو من أن يعتبر حصول هذا الأمر له مع قطـع النظـر عـن عـدم                    

 له كاعتبارنا حصول الكتابة لزيد مـع قطـع النظـر عـن عـدم                حصول غير ذلك الأمر   

در قسم اول كه حصول شيء آن باعـث امتيـاز اسـت خـود آن     حصول الخياطة له  

گيرد حـالا چـه غيـر آن وصـف را دارد يـا نـدارد                وصف حاصل مدنظر قرار مي    

كنـد از سـاير   بواسطه كتابت امتيـاز پيـدا مـي   و گويند اين شخص كاتب است    مي
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اولي خالي نيست از اينكه معتبر بشود حصول اين امر براي او ولي توجهي              افراد،  

گوييم آقا فلان شخص عالم اسـت خـب         به عدم حصول اين براي غير نيست مي       

 اگر اين وصف در ايـشان محقـق اسـت و          ،دليلي نيست كه غير از او عالم نباشند       

باشند مثل ما يـا      حالا ممكن است ساير افراد جاهل        ،اين باعث امتياز ايشان است    

نظر از عدم حـصول خياطـت        آنها هم عالم باشند با قطع       بلكه اينكه جاهل نباشند  

براي او، ايشان يك وصف ديگري را در اينجا بيان كردند مـثلا كتابـت را ايـشان                  

.كه بواسطه آن عدم خياطت از بقيه امتياز دارددارد ولي خياطت را ندارد 

 يا اينكه حصول اين معتبر است بـا       ه له أو يعتبر حصوله مع عدم حصول غير      

گوييم اين عالم اسـت و خيـاط نيـست يعنـي يـك               مي ،براي او عدم حصول غير  

.الخياطه باشدوصف وجودي دارد و يك وصف را عادم است كه آن عدم

فالتعين الزائد قد يكون وجوديا و قد يكون عدميا و قد يكـون مركبـا منهمـا                

گـوييم كـه    مـي مـثلا   در مركـب  . دم خياطـت  وجودي مثل كتابت و عدمي مثل ع      

 اين عالم است و خيـاط نيـست و          ،نسبت به امتياز اين آقا از اين آقا اين است كه          

مي را ما بـه هركـدام از       ايشان خياط است و عالم نيست دو وصف وجودي و عد          

.كنيماب ميآنها انتس

 بذاتـه عـن   و النوع الواحد قد يجمع لجميع أنواع التعين فالإنسان مثلا ممتـاز  

 هـم   ، هـم از تعـين ذاتـي       ،نوع واحد ممكن است انواع تعين را جمع بكند        الفرس

 و الاغ امتيـاز پيـدا       اسـب انـسان از    سـپس   هم ثبوتي و هم سـلبي،       ،تعين وصفي 

)بين استمرحوم آخوند چقدر خوش(.كندمي

و بحصول صفة وجودية في فرد من أفراده يمتاز عن المتـصف بـصفة أخـري           

اي در  بحصول يك صفت وجوديه   و  د الرحيم الممتاز عن عمرو القهار     وجودية كزي 

از يك طرف ممكن است بواسـطه يـك صـفتي يكـي از              فراد انسان كه    فردي از ا  
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مـر  ه مثل زيد رحيم كه ممتاز اسـت از ع افراد انسان از فرد ديگر امتياز پيدا كند ك      

.قهار

 بـه صـفت    از متـصف    و و عن المتصف بصفة عدمية كـالعليم عـن الجهـول          

عدميه امتياز پيدا كند بواسطه يك صفت وجودي از آن فردي كه اين را ندارد مثل 

.شخص عالم از شخص جاهل اين متصف به علم است و او فاقد علم است

و يمتاز الكاتب الغير الخياط عن الخياط الغير الكاتب بصفة وجودية مع عدم             

 عدم ، كاتب غير از خيـاط        وحالا در اينجا مركب از وجود       صفة أخري و بالعكس   

از خياط غيركاتب هم به صفت وجوديه با عدم صفت ديگر و بعكس امتياز پيـدا                

.كنندمي

و التعينات الزائدة كلها من لوازم الوجودات حتي إن الأعدام المتمايزة بعضها             

 اين تعينات همه از عن بعض تمايزها أيضا باعتبار وجوداتها في أذهان المعتبرين لها

زم وجودات است تا شيئي وجود نداشته باشد تعين معنا ندارد تعين برگـشتش            لوا

 از بعضي متمايز هستند مثـل       اعدامي كه بعضي   .به يك امر وجودي خارجي است     

هـا وجـود     بخاطر اين است كه خود همـين       انتمايزشعدم الكتابه با عدم الخياطه      

ن عدم الخياطه در ذهن هست      كنند يعني چو  دارند در اذهاني كه اينها را اعتبار مي       

.كنيم اين را از اين شخص جدا ميبواسطه آن ما

 يا بخاطر اين ملكات هـستند چـون وقتـي كـه             أو باعتبار وجودات ملكاتها   

گيريم طبعا، وقتي كه عدم الخياطه را در نظر بگيريم خود خياطه را هم در نظر مي            

اش بشود آن را هم در نظر       گيريم عالم بودن را كه ملكه     جاهل بودن را در نظر مي     

گيريم چون علم و جهل اينهـا از ملكـات هـستند بـه هـر ذاتـي اينهـا حمـل                      مي

.شوند به ذاتي كه قابليت اتصاف را داردنمي

 نه اينكه بـراي ايـن اعـدام يـك           لا أن لها ذوات متمايزة بذواتها أو بصفاتها       
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لا يخبـر   چون عـدم  تشاناذواتي هست كه اينها متمايز هستند به ذاتشان يا به صف         

. استعنه و ليس بشي

و الحق أن التميز بالصفات الزائدة يرجع في الحقيقة إلي تميـز تلـك الـصفات               

كند اين در واقع تميزش به تميز خود صفت است وقتي كه زيد عالم تميز پيدا مي               

از زيد جاهل اين بخاطر تمايز بين علم و جهل است چون بين علم و جهل تمايز              

موضـوع  شود بر اين زيد باعث مي شود كه آن شـيء كـه              ن عارض مي  است و اي  

اين عروض است و معروضش هست  آن هم تمايز پيدا بكند والا نه اينكه خـود                 

.زيد في حد نفسه اين تمايزي دارد

سئوال نامفهوم:............تلميذ

ببينيد ما در اصل وجود كه صحبت نكرديم خود مرحوم آخوند هـم             :ستادا

يعني بخاطر ودند كه خود اين تمايزات بخاطر اوصاف وجوديه است         در اينجا فرم  

اين است كه يك امر موجود و بايد تحقق داشته باشد بخاطر اين، ايـن تعـين در                  

 نفس وجود در آنجا مورد نظر است آنچـه كـه در           ،شود در تشخص  اينجا پيدا مي  

وصافي كـه   گردد چه ذات زيد باشد چه ا      كند به تشخص برمي   عالم تحقق پيدا مي   

العلم له تشخص كما    گردد  بر زيد عارض بشود همه اينها به تشخص وجود برمي         

 تشخص، ذات تشخص دارد تشخصش زيد است علـم هـم تـشخص              ان ذات له  

شـود يـا   دارد تشخصش آن حقيقت است حالا آن حقيقت يا بر زيد عـارض مـي             

 درسـت  قله حقيقه مـن الاحقـائ    شود بالاخره خود علم في حد نفسه        عارض نمي 

اي است كه انسان ايـن مهنـه را در وجـود خـود      خود اين خياطت يك مهنه  ؟شد

كنند خطاطي يك فني است يك نحوي       ها نمي كنند و بعضي  ها احساس مي  بعضي

است نحو من الوجود كه اين را بعضي ها در وجودشان شما الان صدتا كاغذ هم                

نويسيد اما اگر همان ا ميد با يك قلم و كاغذ فرض كنيد بهترين خط ر   نبهتان بده 

نويسم كه در جلوي آفتاب كه هيچ جلوي ماه         را دست من بدهند يك چرندي مي      
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 اين حالت كتابت و اين حالت خطاطي ؟كند درست شدهم شروع به راه رفتن مي  

يا  خطاطي كه هنوز شيئي را از خود         ؟را چرا يك نفر خطاط دارد و ديگري ندارد        

ين موقعيتي متصف به كتابـت و متـصف بـه    نيك همچخطي را بروز نداده آيا در       

 يـك   اظهار ندارد ولكن في حد نفسه واجد       پس گرچه ابراز و      ؟شودخطاطي نمي 

گـذاريم   نيـستند اسـم آن را مـي        ت كه آن حقيقت را ساير افراد واجد       حقيقتي اس 

 اين حـالتي  ،كند از بقيهتشخص، بر اساس آن تشخص آن وقت اين تعين پيدا مي        

.دارد ديگري ندارد گرچه حالا بروز هم ندارد

تميز اين  و تميزها يكون بنفسها لا بصفة أخري و إلا لزم التسلسل المستحيل           

 اين بخاطر صفت ديگري نيست والا تسلسل لازم         ،اوصاف بخاطر خودشان است   

ايـد  گردد ب آيد والا اين اگر وصفي در او باشد پس آن تميز به آن وصف برمي              مي

مثلا فرض كنيد شما الان يك ليوان آبـي را دسـت   . برويم سراغ او و الي ماشاءاالله  

گوييـد ايـن حتمـا در ايـن         بينيد اين ليوان شيرين است مي     زنيد به اين آب مي    مي

ليوان يا استكان چاي خورده شده است كه شيرين است خود ايـن ليـوان شيـشه                 

گوييـد  مـي رويد سـراغ آن چـاي،     تواند شيرين باشد شما مي    است شيشه كه نمي   

گوييد پـس ايـن بواسـطه خـود     بينيد بقيه شيرين نيستند ميميچاي شيرين است    

گوييد شكر بايد اينطـور باشـد       نفس چايي نباشد بواسطه آن امر ديگري باشد مي        

بينيد هان اين شكر ديگر اين حـلاوت ذاتـي اسـت ايـن              رويد سراغ شكر، مي   مي

بينيد باز   ر است مي  كّس  رها در ميزان حـلاوت متفـاوت هـستند يـك           كَّنه انواع س

خواهند به مردم   شكر قلابي است و اين را آوردند و مي        شكر داريم كه اين شكر،    

اش كم است ولي يك شكر نه بسيار شكر اسـت و همـان              ين شيريني اقالب كنند   

اي ديگري شود يك ماده  اش دوبرابر است پس معلوم مي     كيلو است ولكن شيريني   

ات كـه   د ديگري از انواع املاح و معدني       نباشد مثلا موا   آنبايد در اين باشد كه در       

 تـا   .اش است در اين شكر است آن ميزانش بيشتر است چون وزن شكر به كلسيم            
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اي كه اين حـلاوت بـه او        آن ماده رويم سراغ او،  اينكه بيشتر از آن بقيه هست مي      

ر در آنجا امتيـازي نبايـد وجـود داشـته     گردد آن ديگر بايد يكسان باشد ديگ   برمي

.باشد والا همينطوري تسلسل لازم است

فالتميز بالذات منحصر فيما يكون بحسب نفس الـذوات لا بـأمر زائـد علـي                

 كه اين تميز به خـود آن        است آنجاييتميز به ذات منحصر در    المتميز إلا بالعرض  

بـاز نقـل كـلام     كه در آنجـا گردد نه به امر زائد بر آن ذات الا بالعرض     ذات برمي 

. خواهد شد

؟:............تلميذ

ا عدم چيزي نيست كـه تبـديل    بشود والّ  تبديل به عدم  نه يك وجود    :استاد

 فرض كنيد الان اتاق تاريك است بـراي چـي        ، عدم چيزي نيست   ،به وجود بشود  

را آييد چراغ تاريك است؟ بخاطر اينكه چراغي روشن نيست درست شد شما مي        

 تاريكي تبـديل بـه   ،شوددهيد چراغ روشن ميكنيد كليد را كه فشار مي    روشن مي 

 نه اينكه تاريكي تبديل شده ،زندآيد تاريكي را كنار مي نور مي،شودروشنايي نمي 

هيچ هم جـايش     اينها همه مسامحه در تعبير است تاريكي تاريك است           ، لذا باشد

كنيد وقتي كه كليد را زديد چراغ  قطع ميكند دوباره شما اين نور رارا عوض نمي

د نـور رفـت     شود وقتي چراغ خاموش شد نور تبديل به تاريكي نـش          خاموش مي 

. وقتي رفت يعني تاريكي

يك مقدار دايـره    مي گويند   يم  ه ا از اين مسامحات هست فرض كنيد نشست      

ه اينقدر   داير ،شود دايره جديد ايجاد مي    ،شود دايره بزرگتر نمي   !را بزرگترش كنيم  

كند آن شعاع كوچك هيچ وقـت        هر شعاعي يك دايره خودش را ايجاد مي        ،است

كنيم ما شعاع بزرگتري ايجاد مي  بلكه  شود هميشه تا ابد كوچك هست       بزرگ نمي 

.اينها تسامحات است تسامحات در تعبير است
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)پيرامون تعيين صحيح روز شهادت امام جواد عليه السلام (:تلميذ

الا اشكال از اين مساله مهمتر است در اين مساله اشكال از            خوب ح : استاد

فرمائيـد در مـورد تـاريخ شـهادت         اين بالاتر است البته اين مطلبي كـه شـما مـي           

ام اسـت البتـه   ها سـي حضرت جواد آن كه معروف است آخر ماه است در بعضي         

.شود نظر ب اين مساله اوبهونهم هم هست منتهي از جهاتي اين قضيه بايد بيست

يا  اين معيار در است ت ين است كه ميزان در دخول شهر رؤي    مساله اول ا  

هست كه  ) ع(اين مطلب است بنابراين رواياتي كه اقوالي كه بر شهادت امام جواد           

اول مـاه   در آخر ماه است و همينطور آنچه را كه مربوط به اول ماهها است مثـل                 

لي كه پيش مي آيد اين اسـت كـه    است در اينجا اشكا   ) ع(رجب كه تولد امام باقر    

 چطور .بسا تقويم مخالف با رؤيت باشد     اگر انسان بخواهد به تقويم نگاه كند چه       

 همين سالهاي اخير كه تقويم جور ديگـري بـود و         ،اينكه خيلي موارد اتفاق افتاده    

يرؤيت چيز ديگري را اثبات كرد آن وقت صحبت در اين است كه اگـر مـا بنـا                  

ام بخواهيم بگذاريم لعل اينكه بعد از بيـست       در سي   را )ع(جوادروز شهادت امام    

شـد چـي    الا فرض كنيد پريشب ماه ديـده مـي        ح اول ما ذيحجه بشود يعني       ،ونه

 چون شهادت امام جواد در اينجا شهادت       ،شد؟ هيچي شهادت امام جواد رفت     مي

در آن ام و به يك روايت روزي بوده كـه آن روز شـهادت   آخر ماه بوده يعني سي   

روز نيست طبعـا روز منطبـق   روز واقع شده است و از آنجائي كه ماه بيش از سي           

شود لذا صحيح است كه هم گفته بشود آخر مـاه آن حـضرت        بر روز آخر ماه مي    

ونه ام البته بيست و نه هم داريم در بعضي اقوال بيست     به شهادت رسيد و هم سي     

ــه از آنجــائي كــه   ــن اســت ك ــد واســت مهــم در اينجــا اي ــاي موالي ــات  بن  وفي

 قمريه است اگر بنا بر ملاحظه سـي باشـد در شـهادت              السلام بر شهور  عليهمائمه

ام مـاه ديـده بـشود    امام جواد لعل اينكه در شب اول ذيحجه شب آخر شب سـي    

 چون اول خود شهادت امام جواد منتفي خواهد شد      وقتي ماه ديده شد پس خودبه     
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شويم ديگـر   ماه ذيحجه ديگر وارد ذيحجه ميشود با حلولذيحجه ديگر قطع مي 

ام قعده بود حالا سـي    الالقعده نداريم و شهادت امام جواد كه ذيحجه نبود ذي           ذي

.بوده

رسد گرچه ما بر اساس همـان  اي به نظر من نمي    براي اين قضيه هيچ چاره    

 ولي اي كـاش غيـر از ايـن          كنيمست عمل مي    هچيزي كه گفته شده و سنتي كه        

ونهـم بگيرنـد حـالا يـا اينكـه      بشود و آن اينكه شهادت امام جواد را بيست      انجام  

ونـه  ونه باشد با بعضي از اقوال كه بيست       ام فردايي هست يا نيست اگر بيست      سي

ونه بوده خب آخر ماه در اينجا صادق است         بوده موافق است و اگر هم ماه بيست       

ت نگرفتيم يك دفعـه ديـدي       ونه شهاد وز بيست اما اگر ما آمديم سي گرفتيم و ر       

 يعني در اينجا اين اشكال هست كه خلاصه به          ،شود هيچي تمام مي   ،ديده شد ماه  

باشد مـن   بهتر  ونه بيايند قرار بدهند به اين قاعدتا بايد         رسد كه اگر بيست   نظر مي 

اي اسـت كـه در زمـان خـود ائمـه هـم اگـر                دانم يعني اين يك قاعـده     حتي نمي 

توانستند بكنند يعني در اينگونه موارد كه بنا بـر    ن كاري نمي  خواستند غير از اي   مي

.شهور قمريه است

خواهد سال براي پدرش جـواد بگيـرد        علي النفي مي  حالا فرض كنيد امام     

ام اول ماه باشد مثل اينكه فرض كنيـد امـام بـاقر وصـيت               ام شايد سي  بگويد سي 

حجه خـب  در هفتم ذيكردند كه تا ده سال در مني براي حضرت مجلس بگيرند     

يعني اساس بر شهور قمريه است نه اينكه اساس بر تـاريخ شمـسي باشـد وقتـي               

فرمايد تا ده سال براي من در مني مجلـس بگيريـد يعنـي هفـتم ذي                 حضرت مي 

حجه بگيريد با اين شرط كه يعني رؤيت هلال          ذي  هلال حجه را با رؤيت دخول    

بايد براي من تا ده سـال ايـن   حجه كه مسلم شد هفتمش شهادت من است و       ذي

كار انجام بشود اين قضيه اين مشكل هست لذا ما امسال هم به همين جهـت اول       

اي پيش نيايـد بعـد كـه        ونه باشد بخاطر اينكه يك همچين مساله      گفتيم كه بيست  
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كند ما هم   ام را چيز مي   ام بوده و حوزه هم كه سي      ديديم رسم بر اين بوده كه سي      

 اين مساله   ولي در .  خب به اصطلاح هنوز بقا شهر باقي است        كه هنوز استصحاب  

دانم شما بوديد يا    ن شبهه هست اتفاقا يك روز هم اينجا صحبت شد نمي          ايجاي  

ام اگـر سـي   ونه آخر ماه باشد يا نباشد       ونه گرفت حالا آن بيست    نه كه بايد بيست   

وقتـي كـه    شد چـرا؟ چـون       تنها بود مشكل در آنجا حل مي       فقط بيست نهم  نبود  

خـر  گويد اين قضيه در بيست ونه اتفاق افتاده آن ديگري كاري با اول و آ           خبر مي 

وهشت اين واقعه اتفاق افتاده يـك       و وسط ماه ندارد يعني يك روز بعد از بيست         

ونه حالا چـه    شود بيست وهشت يعني فرداي بيست وهشت مي     روز بعد از بيست   

گويند حـضرت آخـر مـاه       واياتي كه مي  ونه باشد آن ر   ماه سي باشد چه ماه بيست     

بوده آن اخبار و اقوال آنها هم اشكال ندارد آن ماهي كه حضرت بـوده آخـر مـاه                   

كنـد و  ام هست ايـن مـشكل را ايجـاد مـي    بوده ولي چون در بعضي از اقوال سي    

دسـت بهـش   حالا اين علي كل حال چون سـنت بـر ايـن بـوده مـا              . مساله است 

. زنيمنمي

)ون كيفيت انجام تكاليف در زمان صحيح ايام و شهور قمريپيرام (:تلميذ

 بـوديم در    )اخـوي  (البته در همان زمان سابق كه ما خـدمت ايـشان          : استاد

گذاشتند يعني هرچـه عمـوم در مملكـت و          مجالس اينها بنا را بر همان عموم مي       

،ه ديگر گذاشتند الا اينكه يك مسال    اينها بگذرد نسبت به اين قضيه بنا را بر آن مي          

 باشد ولي خب شبهاي قدر را شنيدم طبق         ...مساله خاص باشد مثل شبهاي قدر و      

 يا لازم   وگيرند و اين خلاف است و بايستي كه همان شش شب             مي تقويمهمين  

كل حال اشكال ندارد ولي اينطـور چيزهـا را بايـد انـسان           حالا علي  ....هم نيست، 

ر در اينجا ماه ديده بشود دليـل بـر         طبق همان ميزان شرعي قرار بدهد خب بله اگ        

رؤيت در مشهد نيست در بلاد غربي و حكم به استمرار و استصحاب شـهر قبـل              

ي كـه اتفـاق افتـاده مـثلا         دكنيم در اين موار    مي عملهم بر اين اساس     ماشود  مي
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دوستان در مشهد سوال كردند براي من رؤيت هلال در همان مناطق ثابـت شـده                

.دند گفتند نديديم بابا ديده شدهاز سرخس زنگ ز. بود

 اينجا خيلي قضيه جالب است مثلا فرض كنيد يك نفر در اينجاست يـك              

 اين واقعه روز هيجدهم مـاه       ؟افتد خب اين را بايد چي بنويسد      اي اتفاق مي  قضيه

رمضان اتفاق افتاد يا روز هفدهم حالا اگر يك كسي مثلا فرض بكنيد در مـشهد               

اقعه را بنويسد براي مشهد هفدهم است براي اينجـا كـه            خواهد اين و   و مي  است

اي كـه حادثـه     دتا آن منطقه  قم است هيجدهم است اين چه بنويسد؟ اين بايد قاع         

خودش نيست اگر تاريخ محل  ميزان  و را بايد بنويسد     ن اتفاق افتاده تاريخ ا    ندر ا 

ده بـا اينكـه     اين واقعه در روز هفدهم اتفاق افتاد در حالتي كه آن جا هيجدهم بو             

 و بالعكس   د واقعه نگاه كن   و به حساب آن قضيه       بايد  مشهد هست وليكن   درالان  

منطبـق   يك اتفاقي را بنويسيم  اينكهگر م.بينيم معمولاً هستولي اين اشتباه را مي   

.شمسي يا ميلاديديگر مثلا با يك تاريخ 

در خصوص شهادت امام رضا عليه السلام چطور؟: تلميذ

حرفـي  آن  در  ونهـم اسـت و       بيـست   عليه السلام  ام رضا دت ام  شها : استاد

.نيست

)پيرامون كيفيت وحدت در تقويم بين ممالك اسلامي (:تلميذ

، فرض كنيد اگـر در       منظور است  وحدت به عنوان خود اصل اسلام     :استاد

بين مسلمين وحـدت    تمام ممالك اسلامي تاريخ، تاريخ قمري باشد بر اساس آن           

 ولي اگر فرض     منظور است،   بناء وحدت در بلكه  ،روز نه وحدت در     خواهد بود، 

گيرد فرض كنيد كه ممالـك الان سـعودي تاريخـشان           كنيد يكي تاريخ قمري مي    

دانـم   الان نمـي ، آن زمـان سـابق    درقمري است عراق حتي تاريخش قمري است        

گيرند زمان شاه   ولي سعودي قمري است حالا ايران تاريخ شمسي شاهنشاهي مي         

 قبلش تاريخ شمسي هجري ،شي دوهزاروپانصد كوروش شاهنشاهيدوهزار كورو
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دهند يك عده هم در ممالك اروپايي تاريخ را تـايخ مـيلادي             فرض كنيد قرار مي   

 ولـي اگـر ايـن       ،دهند هركسي براي خودش يك مبدأ دارد و يـك ميـزان           قرار مي 

ن بهتـر   مساله بر اساس بناي قمري باشد آن بنا از كجا آمده از اسلام آمده خب اي               

جـا  نيست اين به يكي دو روز اختلاف خوردن كاري نـدارد ايـن اخـتلاف همـه                

هست الان فرض كنيد كه امريكا مسلمان بشود حكومت آمريكا بـشود حكومـت              

، تـاريخ   اسلام الان يك روز اختلاف بين آمريكا و بين ايران است ولي اگر تاريخ             

 آنهـا تـاريخ مـيلادي       قمري باشد خب اين وحدت نيست گرچه حالا اگر تـاريخ          

شود روز و شب ما با آنها يكي بشود الان براي آنهـا دوشـنبه               است اين باعث مي   

شنبه هستيم براي آنها شنبه است نـه يـك          الان ما يك  شنبه است   است براي ما سه   

روز جلوترند آنها يعني براي آنها الان يعنـي بـه اصـطلاح بـا نـصف شـبانه روز                    

 طي كردند و وارد غروب دوشنبه در واقع شدند الان           شان را شنبهاختلاف آنها يك  

، يكي دو ساعت هم از شب رفته يعني الان براي آنها ، ممالك غربي جلوترند 

.................

.................

.................

شـود كـرد ايـن چـرخش زمـين           كاري نمي   را كل حال چرخش زمين   علي

بيندنميشود وگرنه كه كسي باعث رؤيت مي

؟:...............تلميذ

بالاخره آن كه نقش اساسي دارد شـرق و غـرب بـودن يعنـي طـول            : استاد

 طول جغرافيايي اسـت يعنـي       يشرط اساس  نه عرض جغرافيايي،      است جغرافيايي

النهار ولي عـرض جغرافيـايي آن نقـش خيلـي           آن كه دور زمين است خط نصف      

رگردد و قابل رؤيت باشد چـرخش زمـين         شود ماه ب  زيادي ندارد آن كه باعث مي     

. است چرخش زمين هم بر اساس طول جغرافيايي است
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؟:............تلميذ

شايد مثلا آنهايي كه كاملاً مقابل ممالك شرقي هـستند آنهـا اينطـور          :استاد

شود يعني بخواهد ماه  كه مثلا حدود دوازده ساعت ديگر روز ميهاييهمان،باشند

شود و براي آنها قابل رؤيت نيست اين جهت بايد       مي ديده بشود يعني داخل روز    

گـردد   بودن اين مـساله برمـي      يحالا علي كل حال اين قضيه به خود اسلام        . باشد

گردد نه به خود روز و شـب بـالاخره روز و      يعني به مبناي تاريخ اسلام اين برمي      

شب براي همه است يك امـر تكـويني اسـت بـالاخره اخـتلاف هـست ديگـر ،                    

يعنـي در قـضيه نوشـتن تـاريخ         اش هم همينطور است      ميلادي ور در قضيه  همينط

اي  الان يك نفر در آمريكا بخواهد يك قضيه        . ندارد قمريخوب آن اختصاص به     

نويسد در چندم ميلادي اين قضيه اتفاق افتاد خب اين چطوري را بنويسد مثلا مي

واقعه اتفاق  ريخي كه آن    نويسد يا به آن تا    به تاريخ خودش دارد مي    بايد بنويسد؟   

گويد در امروز اين مساله اتفاق افتاد در حالي كه ايـن قـضيه كـه در                 يا مي . افتاده

تـر  فلان جاي زمين اتفاق افتاده شب است و نسبت به آنها تاريخ يك روز عقـب               

به آن اختلاف روز و شب    . چيزها را در نوشتن بايستي كه رعايت بشود       است اين   

كنـد چـون روز و شـب هـست كـاريش            وحدت ايجاد نمـي   كند يعني   فرقي نمي 

. گويند فقط بر اساس مبناستشود كرد وحدتي كه ايشان مينمي

پيرامون پذيرش مسئوليت روحاني كاروان با توجه به مشكلات آن          : (تلميذ

)و مستطيع شدن به اين واسطه براي حج 

دم  آ، مـسئوليت مـشكلي اسـت   ،علي كل حال مسئوليت مهمي است   : استاد

هركسي مقلد يك فردي    د  ينواي چه كسي به صدا درآ     به  داند چكار كند آنجا     نمي

آن هم با اين همه فتاواي عجيب و غريب و اخـتلاف و تـشتت و از يـك طـرف          

بخواهد بر اساس آن نظريات به اينها بگويـد بـه هزارتـا بـدبختي و بيچـارگي و                   

 عمل كند خب اينها كه آورد، بخواهد به نظر خودشمشقات براي اينها بوجود مي  
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اي كنند و به اعتقاد حقير فردي كه قطع به حكم شرعي در مـساله             از او تقليد نمي   

كند چون قطعاً فتـواي ديگـري       دارد حرام است شرعاً فتواي ديگري را مطرح مي        

 و ، گرچه حجت اسـت بـراي آن مجتهـد ديگـر           ،مخالف با شرع است در نظر او      

االله اسـت و شخـصي كـه        آن فتوا خلاف ما انـزل     براي مقليدينش ولي از نظر اين       

خواهـد   نه اينكه حالا شك دارد شبهه دارد احتياط مي         -قاطع است نسبت به فتوا    

شخصي كه نسبت به يك حكـم شـرعي قـاطع           -بكند آن يك بحث ديگر است       

جـايز نيـست كـه انجـام        مرجع  هست بيان حكم شرعي را حتي براي مقلدين آن          

.بدهد

خواهـد بكنـد؟ چطـوري       مساله روحاني كاروان چكار مي      با توجه به اين   

اتفاق افتاده بود در يك سفري بـراي مـا ،   خواهد جمع كند بين اين دو قضيه؟    مي

ما با يك كارواني بوديم خيلي وقت پيش ده يا دوازده سال پيش با يك كـارواني                 

آنجـا  السلامحملهها هم بود يك كارواني بود با عنوان         بوديم اتفاقا كاروان لبناني   

  بعد آنجا خـب خيلـي از   ،ملحق شديمبه كاروان ما آزاد رفته بوديم ولي در آنجا  

آمدند پيش ما شناسيد اينها ميآنها مقلدين بعضي از افراد و اشخاص بودند كه مي         

ايـن نظـر، نظـر    ":گفتندگفتيم ميپرسيدند خب ما كه نظر آنها را نميو مساله مي  

شناسـم تـا اينكـه بخـواهم نظـر و            خودم اصلا او را نمي      من :گفتم مي "؟آنهاست

، نپرسـيد  نمـي خواهيـد  گـوييم  من نظر خودم را مي،فتوايش را من بدانم چيست  

 اينها ماندند كـه چكـار       .سي سوال كنيد كه نظر او را بداند       كسوال نكنيد برويد از     

،شـد پرسـيدند آسـان مـي      از من مي   ،شدكردند مشكل مي  رفتند سوال مي  كنند مي 

 ديگر همه آمده بودنـد فقـط از مـا           ،گفتند اصلا نخواستيم  آخركار همه ول كردند     

 هرچـي هـست درسـت       ، درسـت اسـت    ،گفتيم درست است  پرسيدند و ما مي   مي

 اول يك مقدار    اودار   حمله  كاروان، آن مسئول سيد راحتمان كرد،    گفتند  مي،است

 هم ول كرد   اويست  خورد ولي وقتي ديد گوش آنها بدهكار ن       حرص و جوش مي   
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پرسيد گفتند خدا پدر اين سيد را بيامرزد ما را راحت آمد از من ميآن هم بعد مي   

 هـم  اصـلا گفـتم  مـي مـن   ، بخوانيـد  طـواف دو دفعـه     بـراي نمـاز    :گفتندكرد مي 

 را  حمـد و سـوره     ،بخوانرا  تنماز،  درست است خواهد بنشين بخوان ببينم   نمي

نهايي كه آنجا بودند همه نمازشـان را گفـتم           درست است تمام آ    ، مي ديدم  بخوان

 كني فـلان كنـي      ايد بروي استيجار  ب نه    به آنها مي گفتند    ذمه من، درست است به    

خواهيـد  پرسيد من همـين را بلـدم مـي    خب نپرسيد از من مي  ...گفتندخلاصه مي 

 فتواي فـردي كـه مخـالف بـا     ،حق ندارد شرعاً مجتهد ،نيستيدكه  مجبور  ،نپرسيد

 مطرح نيـست حـالا مـا بـه ايـن حرفهـا در آن                الان اين حرفها    طرح كند ماوست  

.پردازيم مي مبسوطاً مرحوم آقا در آنجا به اينهاو تقليداجتهاد 

 ولي شيخ طوسي فتاوي اهل سنه را نقل مي كنند:تلميذ

 نـه بعنـوان عمـل اصـلا         ي مي گفتند  عنوان يادآوري آن فتاو   ه  فقط ب : استاد

ست فتاواي مخالف را در كنـار مطالـب شـيعه            ا ن مبنا  همي رخلاف شيخ طوسي ب   

ه چـه   عبگويد فرض كنيد ائمه ار    يعه چه مي   ش بدانيمكند اين اشكال ندارد     بيان مي 

گويـد كـه ايـن       اصـلا از اول خـودش دارد مـي         هفه بود يحنابوگويند، خود آن    مي

ن  اشكال ندارد ولي ما در اينجا فتواي مجتهد ديگـر را بعنـوا  ،خلاف مذهب است 

 آن از اول   ، اين خلاف شرع است    ،گوييم اين است حرف من    ما انزل االله داريم مي    

گويد اين خلاف ما     از اول مي   ،گويدگويد كه ابوحنيفه هم دارد اين را مي       دارد مي 

كند كه من الان در طواف اين عمـل را   اين آمده از انسان سوال مي     ،انزل االله است  

؟كنيدتوانم آنجا بگويم شما از كي تقليد مي       انجام دادم چه كنم؟ خب من كه نمي       

دهـد   اين الان بر اين اعتقاد عملي كه دارد انجـام مـي  .... يايا برو  اين كار را بكن    

.خلاف است

اش از بيت منحرف شد عمل خلافي هم رش را كج كرده شانه   س آمده    مثلا

م دادي ايـن    انجام نداده بنده بايد طبق فتواي ديگري بگويم اين طوافي كـه انجـا             
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،ين حرفي بـزنم   نكنم يك همچ   غلط مي  بنده،!!!باطل است برو دوباره از سر بگير      

شوط انجام داده تازه بيام بهـش بگـويم هفـت            اين طواف هفت   درپدرش درآمده   

 چرا ؟   ، درست است  تبلكه طواف ...شوطت باطل است بلندشو برو دوباره از اول       

. كندي به اين صحت طواف وارد نميهستم  بر اينكه اين عمل اخلالقاطع چون 

؟:..........تلميذ

گـذاريم  البته مجتهد داريم تا مجتهد ، بله ما فرض را بر اجتهـاد مـي     :استاد

شد و قاطع باشد نه اينكه فقط وسائل الشيعه را نگاه كرده بايعني كسي كه بداند و

ايـن  غافل است با عـرض معـذرت         ديگرهزارتا چيز    را ديده ولي از      يك روايتي 

در  نخير آن     شخص  آن ...اجتهادهاي امروزي همه كشك هم نيستند نه اينكه حالا        

مجتهدي كه قاطع باشد و بتواند قسم حضرت عباس         . قطعيات خودش ظني است   

انزل االله اسـت ايـن      مـا دهد كه اين فتوا موافق بـا        بخورد روي فتوايي كه دارد مي     

 نزد او خلاف ما انزل االله       مجتهد جايز نيست كه فتواي ديگري را نقل بكند كه در          

است 

پيرامون اصطلاحا سود پرداختي به وديعه ثبت نـام حـج از طـرف              : (تلميذ

)سازمان حج و زيارت

 صورت اول اينكه كه ،توانيم تصوير كنيمببينيد اين به دو صورت مي: استاد

كار كند و احتمالا آنها گيرد برود باخود سازمان حج و زيارت اين پولهايي كه مي       

 بانك و بعـد     درگذارد حج و زيارت اين پول را        اين كار را خواهد كرد يعني نمي      

 صدتوماني كه الان ده    ؟كندين كاري مي  ن كي همچ  !هم از جيب خودش پول بدهد     

شـود آيـا حـج و       نام كردند آن صدتومان كه رنگـش عـوض نمـي          سال پيش ثبت  

پنجاه تومان پـول طيـاره،   صدتومان شده   با اينكه اين     ...آيد از چه پولي   زيارت مي 

آيد بدهد در حالتي كه مخارج ديگـري هـم نـدارد            پول اسكان اينها را از كجا مي      

يعني صد تومان آن موقع كه حج و زيارت گفته ثبت نام كن مـثلا صـد تـا يـك                     
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شـد  ام تأمين مـي ام، با اين صدتومان هم طيارهتوماني گذاشتم در حساب و سپرده 

شده الان كه ده سال با اين صدتومان تأمين مي...  وهاب و اياب و ذ فنادقهم پول

گذشته آن فندقي كه در مدينه هست سه برابر شـده طيـاره پـولش دوبرابـر شـده          

آيد مخارج فرض كنيد دوبرابر شده يك برابر و نيم شده حج و زيارت از كجا مي               

ايـد  كند؟ پس حتما بايد با اين كار بكند پس يا حج و زيارت خـودش ب           تأمين مي 

برود اين به كار بيندازد تا اينكه ميزان ماليت آن صـدتومان محفـوظ بمانـد تـا ده                  

صدتومان را بگذاريد توي طاقچه ده سـال ديگـر برداريـد            والا اگر شما  بعد  سال  

آن موقع دوتا گردو هم به  دهند  دهند البته الان هم نمي    باهاش يك پرتقال هم نمي    

 همه چيـز    ،و هم گران شده است الحمدالله     دهند يك گردو اگر بشود گرد      نمي شما

 اين صدتومان هـيچ فرقـي در        !!؟دانم چرا اينطوري شد   قرار بود مجاني بشود نمي    

.اينجا نكرده پس اين يك حالت

دهـد بانـك    حالت دوم اين است كه حج و زيارت اين پول را به بانك مي             

دهـد  نجام نميدهد خود حج و زيارت در اين قضيه كاري ا     اين سود را به اين مي     

گويد چطور اينكـه شـما پـولي را در بانـك بگذاريـد بعـد برويـد                يعني بانك مي  

دهـد منتهـي   گيرد به شما ميسودش را بگيريد حالا حج و زيارت اين سود را مي    

آيد كه اگر آن    يك واسطه در اينجا خورده در اينجا آن مساله ربا در آنجا پيش مي             

مرور زمان تغيير نكـرده باشـد در ايـن صـورت       ميزان ماليت، ماليت مبلغ بواسطه      

چنانچه آن فردي كه مستلم آن اموال است بنا را بر شركت نگذاشـته باشـد بلكـه            

گذاشته باشد در اين صـورت ربـا در اينجـا پـيش             اقتراض و وديعه    فقط بنا را بر     

آيد اما اگر نه ميزان ماليت تفاوت كند و آن برود بـر اسـاس اخـتلاف ماليـت                   مي

 بپردازد و اين مساله در مورد قرض هم همينطـور اسـت شـما اگـر يـك                   بخواهد

گيريد يك سال صدهزارتومان در رأس سـال نبايـد صـدهزار            مبلغي را قرض مي   

هزار تومـان بپردازيـد اگـر       تومان بپردازيد بايد صدوبيست هزارتومان يا صدوسي      
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ذرد گ ـچون در اين يك سال هرچـه برمـامي        صدهزارتومان بپردازيد خلاف است     

دانم امسال گفتند چقدر خيلي رقـم  من نمي. الحمدالله باعث افت پولي خواهد شد 

.زيادي امسال گفتند كه شده است

 عربستان يادم است كه در آنجا يك ريال هيجـده           درمن هيجده ساله بودم     

بـالا  ب تومـان وپنجاهشاهي اين ريال قيمت داشت الان يك ريال دويست    قران و ده  

 اين تفاوت   !!! قيمت دارد يك چيز جزئي فقط اضافه شده         تومان  سيصد ،بايد باشد 

.بين ما و آنها در مسائل اقتصادي است در ساير چيزها هم خدا اعلم است

 واجـب اسـت كـه       درست شد به همان ميزان سازمان حج و زيارت شرعاً         

ت بگذارد وقتي كه يك شخص      بپردازد نه اينكه برود از جيب خودش بدهد و منّ         

خواهد برود مكه سازمان حج     كند ده سال ديگر مي    نام مي دهد ثبت ن مي يك ميليو 

و زيارت بايد دوميليون بهش بدهد چون الان به اندازه دوسـه برابـر يـا مـثلا دو                   

 اين الان به مقدار هر سالي كه افت كرده به همـان مقـدار در بازپرداخـت              ،ميليون

دهد اين افت مـالي  سود ميگويند بايد جبران كند پس اين سود نيست اين كه مي     

گيرد اين پـول    آن وقت خمس هم بهش تعلق نمي      . دهد و اين اشكال ندارد    را مي 

 اين همان مبلغ مالي است و هـيچ خمـس هـم    ،كنندخمس ندارد از من سوال مي   

المال تفـاوت   اصل المال و رأس برزائده بودن چون اين افت مالي با مساله   ،ندارد

مـال و   شود نـه بـر افـت        رتب بر رأس المال مترتب مي     متارباح  بر  مسكند خ مي

.سانات آن ضرر برايش استبواسطه نوكه ضرر رأس المال 

؟:.........تلميذ

دهند بله اگـر    دهند آن ميزان افت مالي را مي      يعني در واقع سود نمي    : استاد

 عربستان بخواهيد بگذاريد يعني فرض كنيد آنهـا بخواهنـد           درهمين پول را شما     

 ـ  حنام كنند در آن صورت رب  ثبت شـود اگـر بـه    مـي اي كه بخواهنـد بدهنـد آن رب

.كت نباشدا شرصورت
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؟بگيرد اين افت پول را ميتواند در طي مدت :تلميذ

گذارد بعد از پنج كند ببينيد شخص پنج ميليون در بانك مي    فرق نمي : استاد

 ميليون را  يك اگر فرض كنيد يك ميليون منتهي؟ آن افت ماليش چقدر استسال

، چون اگر پنج ميليون بگذارد در طاقچه بعد       د اشكال ندارد  در طول پنج سال بگير    

. مانداز پنج سال سه ميليون برداشته يعني بخواهد بگيرد سه ميليون برايش مي


